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محترمين تا سه روز در خانه می نشستند و بعد از سه روز به بازديد می رفتند. برعکس اشخاص نسبتا پايين تر که در سه روز اول ديدن می کردند، شهروندنامه

بعد از آن برای دريافت بازديد، در خانه می نشستند و در هر حال تا روز سيزده ديد و بازديد عيد به موقع بود. اگر صاحب خانه حضور نداشت، حکماً 
قائم مقامی از طرف او نشسته و از واردين پذيرايی می کرد و وقتی صاحب خانه می آمد، گزارش می داد که بازديد آن  ها فراموش نشود. همه بايد وارد 
مجلس شوند و شيرينی و شربت بخورند. مسافرت در گردش عيد که دوره مشروطه وسيله فرار از تکلفات عيد شده بود، در اين وقت هيچ مرسوم 
نبود و مردم سعی می کردند که اگر سفری هم در پيش دارند، طوری ترتيب آن را بدهند که بعد از برگزار شدن ايام عيد يا قبل از آن صورت گيرد. 
عذرخواهی از پذيرايی عيد به بهانه خستگی از کارها که بعد از مشروطه معمول شده است، هيچ رسم نبود. گذاشتن کارت و فرستادن نامه و کارت 
عبداالله مستوفی  |١٣٢٩ - ١٢٥٧ تبريک را مردم بلد نبودند. همگی شخصاً از هم ديدن می کردند.  

تاثیر 
مشروطه 
بر نوروز

شروع صفحه آرايی
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در هـر اتاقـى ، محل هـاى امن 
را مشـخص کنیـد  ( مثـلاً زیر 
کنـار  یـا  میـز محکـم  یـک 
سـتونها یـا دیوارهـاى مجاور 

 . ( نها آ

  سیامک رحمانى (سردبیر)
صبح مى شه این شب

نوروز بهانه است. بهار بهانه اســت. برگ هاى سبز جهان 
که از شاخه هاى مرده متولد مى شــوند که از میان شب 
و تاریکى  زمستان سربرمى آورند، بهانه اند. انسان به امید 
زنده است و اینها همه بهانه اند تا حتى در اعماق ناامیدى 
از امید بگوییم. از  خورشــید که ســرانجام جهان را گرم 
خواهد کــرد. و صلح که حاکم خواهد شــد و زندگى که 
برنده این بازى است. شــهرزاد یادتان  هست که به فرهاد 
مى گفت:  «باز مى شه این در، صبح مى شه این شب، صبر 
داشــته باش...»؟ و ما باید صبر داشــته باشیم.  سرانجام 

اینکه ...
ما هیچ گاه   

به امروز برنمى گردیم
هر چه لازم است بردارید

 (آلبرت هوبارد) 

   مهتاب جودکى (جامعه)  
زمستان دارد از توران مى گذرد، از موته، از مارگون از دنا 
و بهرام گور. پرســتو ها در راه  برگشتند. اولین جوانه هاى 
سبز از نوك شــاخه هاى خشــک بیرون زده. بهار دارد 
مى رســد اما چه بهارى بى تو. من امیدم به  طبیعت است 
و به زمین که بى تو قرار ندارد. چشم دوخته ام به آسمان. 
و آفتاب از روزنه کوچکى، دلم را روشن کرده. کاش  تو هم 

برمى گشتى این بهار، دوست من. 

  افشین صادقى نیا (انفورماتیک) 
 تدبیر و امید... 

  آیدا پیغامى (مدیا)
 امسال،  ســال خنثى اى بود و حرفى براى گفتن نداشت. 

همین! 

  مجتبا پارسا (بین الملل) 
ممد مى دونم اینجایى، دارى اینو مى خونى. پول منو بردار 

بیار! 

  امیر هاتفى نیا (شهرفرنگ) 
 مهر 92 بود که قرار شــد «شــهروند» جــور دیگرى در 
بیاید. یک  پاى این جور دیگر درآمدن   «احمدرضا دالوند» 
بود. 5 سال از آن زمان گذشته. یک سرى هامان توى این 
روزنامه سِن دار شــدیم، ازدواج کردیم و براى  بچه هامان 
دنبال اسم گشتیم. تاریخ 180ساله  مطبوعات ایران به ما 
مى گوید «5سال» عمر مطبوعاتى معرکه  اى در این کشور 
 است! ما 5 سال در «شهروند» ماندیم و توى همین سالى 
که درحال بدرود گفتن است، آقاى دالوندمان را ازدست 
دادیم. برایش  دســته گلى کنار گذاشــته ام؛ درست بغل 

پنجره  تحریریه  طبقه  دوم. کسى از شما گل ها را دیده؟

  یاسر نوروزى (رویداد)  
 خبر بد، خبر خوب  

اولین تار موى سفیدم را امســال دیدم. قلب سیاه بعضى 
آدم ها را هم دیدم. شطرنج بازى کرده اید؟ یک عده امسال 

عاشق این  خانه ها شدند. سیاه و ســفیدش چه توفیرى 
دارد رفیق؟ بازى که تمام شــود، ســرباز و وزیر را در یک 
جعبه مى گذارند. بنشین و  در سال جدید براى هزارمین 
بار تماشــا کن که دوباره همه چیز چطور تغییر مى کند. 
خانه ها عوض مى شــوند، مهره ها عوض  مى شوند و کوه 
به کوه نمى رســد اما آدم به آدم مى رســد. سوداى انتقام 
در ســر ندارم. تماشــاگرم و منتظر براى تماشا. تماشاى 
 لحظه اى که کارگردان بگوید: «کات! خب دیگه، همگى 
خسته نباشید.» فقط تجربه زندگى به من گفته پایان این 
فیلم بــراى  عده اى تلخ خواهد بود؛ کســانى که تلخى به 
کام دیگران ریختند، نقش شان را جدى گرفتند و گمان 
کردند روزگار همیشه به کام   آنهاست.  سال گذشته دایم 
با خــودم گفتم: «خبر بــد: هیچ چیز دایمــى و ماندگار 
نیست.» امسال مى گویم: «خبر خوب:  هیچ چیز  دایمى 

و ماندگار نیست.» 

  راضیه زرگرى (هلال)
 فقط و فقط یک بار فرصت زندگى داریم؛ کمى صبورتر، 
کمى آرام تــر، کمى آگاه تر، کمــى مهربان تر و  کمى هم 

سرخوش تر باشیم.

  مریم شکرانى (دخل و خرج) 
 فقط خوش باشید اما آزار ندین. بقیه اش دیگه هیچه! 

  لیلا مهداد (جامعه)  
«ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم. شکوه زندگى 
این نیست که هرگز به زانو درنیاییم، در این است  که هر 
بار افتادیم دوباره برخیزیم. زندگى، شــگفت انگیز است 

فقط اگر بدانید که چطور زندگى کنید». 
(نلسون ماندلا) 

  حامد نجفى (صفحه  آرایى)
ان شاءاالله سال بعد ســال پر پول، پر دلار و گوشت و مرغ 

ارزون و پر از اضافه کارى هاى  پرداخت شده باشه.

  مریم رضاخواه (حادثه)  
سال 97 سالى پر از  حسرت بود.  سال بغض هاى بى پایان، 
 سال نداشــتن ها، کمبودها و تحریم ها.  سال  بیم و امید. 
 ســال طلا و دلار،  ســال ماشین و خانه.  ســال سختى و 
دشوارى. ســالى که همه دســت یافتنى ها، محال بود. 
امسال هم  گذشــت مثل همه ســال هایى که مى روند و 

نمى مانند. 

  مهرنوش گرکانى (دیجى وند)  
این شاخ خشک زنده به بوى بهار توست! 

  حسام خراسانى (سبک زندگى معنوى)
وى گفت، من نوشتم، تو خواندى؛ کاش بهار که مى آید، 
تو بگویى، وى  بنویســد، من  بخوانــم و اى کاش به قول 

فیض کاشانى:  «دعاها اثرى داشته باشد» .

  حمید بختیارى (صفحه آرایى)
امیدوارم درآمد ســال بعدمون طورى باشه که با یک 

ماهش بتونیم ماشینمون رو بیمه ثالث و  بدنه کنیم.

  امیر رسام مهر (عکس)   
خب به نظر مى رســه این سال ســخت داره به انتها 
مى رســه، یادم میاد  ســال 96  آرزو کردم  سال 97 
 ســال بهترى باشــه براى همه ما ولى مشخص شد 
هر سال بدتر از ســال قبل هست و این آرزو یک خیال 
خام بیشــتر نیســت و از  نظر من شــاخص بدترین 
اون ها هم ســال 97 بود چون خیلى ســخت و پر از 
اتفاق هاى بــد بود براى من که شــاخص ترین اون ها 
 بیــکارى و بى پولى تو این گرونى بــود. درنهایت فکر 
مى کنم آرزوى ســال خوب کار بى فایده اى هســت و 
خود آدم باید تلاش کند.  و در پایــان تنها خوبى ها و 

دوستى هاى واقعى باقى مى مونه. 

  امیرحسین خواجوى (حادثه)
امســال هم گذشــت، با همه اتفاقاتش.  سال سختى 
بــود، از همــان روزهاى اولــش هم معلــوم بود که 
 روزهاى ســختى انتظارمان را مى کشد. البته به قول 
قدیمى ها: «خدا رو شــکر که از این بدتر نشد». حالا 
از همه آن سختى ها و  شــادى ها، اگر یاد و خاطره اى 
باقى مانده باشــد.  ســال 98 هم در راه است و ما هم 
منتظریم براى تجربه این ســال نو. تــا چه پیش  آید. 

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل به برآید

  سهیلا روزبان (دخل و خرج)
بــاران نعمت ها و موهبت هاى الهى همیشــه درحال 
باریدن اســت. ظرف دلــت را دریایى کن تــا  باران 

بیشترى نصیبت شود.  

  فاطمه صفرى (دخل و خرج)
 نشون به اون نشون که امسالم گذشت

  سمیرا زمانى (هلال) 
امروز از دست رفت

مثل هر روز
نيمی به فکر ديروز
نيمی به فکر فردا

 (عباس کيارستمی) 

  هادى حیدرى (شهرونگ)
زندگی، رسيدن به مقصود نيست؛ تمام آن راهی است 
که برای رســيدن به مقصود، طــی می کنيم.  تمام آن 
مســير با ناکامی ها و کاميابی هايش. بی قراری ها، ناله 
کردن ها و نارضايتی هايمان حاصل دلهره های بی وقفه 
ماســت که  گمان می کنيم، عمری ســپری کرده و به 
مقصود نرســيده ايم؛ غافل از اين که مقصود، همين راه 

پرفراز و فرودی بوده که تا  امروز طی کرده ايم. 

  الناز محمدى (جامعه)
روزهای نيامده را کدام مان توانش اســت برای اميد يا 

بريدن مطلق از اميد؟ روزهای نيامده را بايد  مهلت داد 
برای رسيدن و شــدن به آن چه بايد باشند. روزهايی 
را که رفت، شــب هايی را که در تاريکی شب های سرد 
و گرم  در دل زمان گم شــد در ياد داريم اما هرســال؛ 
هرسال که بهار با قدم هايی پرناز از راه می رسد و پيامی 
در جيب دارد برای  آنها که زمستان را و آن روزها را که 
گذشتند دوست نداشتند و ذوق آمدن بهار، سياهی را 
از دلشان می تکاند. «که آفتاب،  روزی بهتر از آن روزها 

که رفتند خواهد تابيد.» 

  زهرا جعفرزاده (جامعه)
 سال پيش که همکارمان، علی اناری عزيز از ما خواست 

چند جمله ای برای آخرين شماره سال   ۹۶ بنويسيم، از 
اميد نوشتم، از دلخوشی های کوچک که ما را زنده نگه 
داشــته، از وعده آمدن بهار که می زدايد اندوه را. حالا 
 که يک سال گذشته و خبری از بهار هم نشده، ياد اين 
جمله محمود دولت آبادی افتاده ام که می گويد: «هيچ 
کس نمی داند چه  خواهد شد، مردم پذيرفته اند تا برای 
سرنوشت شــان تصميم بگيرند.» بهار در دستان خود 

مردم است. 

  سیما فراهانى (حادثه)
«گاهی لحظه های سكوت

پُر هياهوترين دقايق زندگی هستند

با دلنوشته هاى اهالى «شهروند» در آخرین شماره سال 97 

و آخر نیست این افسانه را 

کاخ گلستان - داخلی - روز
ناصرالدين شاه قاجار وارد تالار بارعام شده و در کنار سفره هفت سين 
می نشيند. رجال مملکتی با احتياط نزديک  آمده و ضمن رعايت فاصله در 
دو طرف سفره می ايستند. شاه قرآن به دست گرفته و بعد از روحانی دربار 
که آن سوی سفره نشسته، دعای تحويل سال را زمزمه می کند. سپس 
همه ساعت به دست همراه با سلطان قاجار برای اعلام حلول سال جديد 
لحظه شماری می کنند که شليک توپ تحويل سال به اين انتظار پايان 
می دهد. منجم باشی دربار که او نيز کنار سفره است ساعت را در جيب 
گذاشــته و بعد از تعظيمی کوتاه خطاب به شاه می گويد: «به مبارکی و 
ميمنت، از اقبال وجود مسعود شاهنشاه، در اين ثانيه آفتاب به برج حَمَل 
تحويل گرديد؛ سال ١٣١٣ هجری قمری، سيچقان ئيل». شاه شيرينی 
در دهان گذاشته، اتابک اعظم اسفند روی زغال ريخته و درباريان برای 

دريافت عيدی به سفره نزديک می شوند. 
نوروز، نمود کم رنگ و نه حتماً مثبت

اين بی شــک نمونه ای تصويری اســت که از عيد نوروز و خصوصاً 
لحظه تحويل ســال در سينمای ايران ثبت شــده. سکانسی از فيلم 

«کمال الملک» اثر علی حاتمی که در ســال ١٣٦٢ جلوی دوربين 
رفت و نه پيش و نه پس از آن ديگر کســی با ايــن جزييات به قول 
منجم باشــی دربار ناصرالدين شــاه تحويل آفتاب به برج حَمَل را به 
تصوير نکشيد. اصولاً نوروز در ســينمای ايران آن طور که شايسته 
يک عيد ملی است به تصوير کشيده نشده و حتی در برخی آثار از آن 

به عنوان عاملی دراماتيک که همگان را به تکاپو و دردســر بی دليل 
انداخته استفاده شده اســت. اين ميان اما هستند معدود فيلم هايی 
هم که بزرگترين عيد ملی ايرانيان را بــه عنوان عنصری دراماتيک 
در خدمت داستان اصلی خود قرار داده اند. «بادکنک سفيد» ساخته 
جعفر پناهی، «ماهی» ســاخته کامبوزيا پرتوی، «خيلی دور خيلی 

نزديک» ساخته  رضا ميرکريمی، «چهارشنبه سوری» ساخته اصغر 
فرهادی و... از جمله اين آثار هستند که نوروز در رنگ آميزی کلی يا 

جزيی درام آنها نمودی بارز دارد. 
عروج و تحويل سال جديد در آسمان

از ميان همه فيلم هايی که نوروز در کل يا گوشــه ای از داستان شــان 
نشسته است اما «آژانس شيشــه ای» ماجرايی متفاوت دارد. در نهمين 
فيلم بلند ابراهيم حاتمی کيا که در سال ١٣٧٦ جلوی دوربين رفت نوروز 
به نوعی نقش يک عامل تهديد کننده را ايفــا می کند. عباس، رزمنده 
بسيجی به خاطر زخمی به جای مانده از دوران جنگ بايد هرچه زودتر 
در خارج از کشــور تحت عمل جراحی قرار بگيرد. حاج کاظم فرمانده 
سابق او پيگير کارهای عباس است اما به دليل فرا رسيدن روزهای پايانی 
سال همه چيز به هم ريخته و فرمانده بازنشسته تنها تا قبل از فرا رسيدن 
تعطيلات نسبتاً طولانی نوروز فرصت دارد که کارهای مربوط به خروج 
عباس از کشور را انجام دهد. حاج کاظم نهايتاً و با گذر از هفت خوان رستم 
همراه عباس سوار هواپيما می شود اما درست در لحظه تحويل سال قلب 

سرباز زخم خورده از حرکت ايستاده و سال بدون عباس تحويل می شود.

تحویل آفتاب به برج حَمَل روى پرده نقره اى


